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ضرب‌المثل‌هـا بیانگر باورها آداب و رسـوم و نگرش‌های هر 

قوم و ملت اسـت. این عبارت‌ها اغلب ریشه در رخدادهای 

تاریخی، اجتماعی و گاه اسـاطیری و افسـانه‌ای دارند که بر 

اسـاس نگرش‌هـای افراد جامعـه و کثرت کاربـرد به‌تدریج 

تبدیـل به ضرب‌المثل می‌شـوند. ضرب‌المثل یکی از عناصر 

زبان ادبی اسـت و نویسـندگان معاصر به‌ویژه داستان‌نویسان 

بـا  نمایشنامه‌نویسـان،  فیلمنامه‌نویسـان و  نویسـندگان  و 

بهره‌گیـری مناسـب از آن، بـر غنـا و مانـدگاری آثـار خـود 

افزوده‌اند.

باورهای مردم نسـب به حیوانـات و حکایت‌های مربوط 

بـه آن، عامل اصلـی ورود حیوانات به مثل‌های زبان فارسـی 

اسـت؛ ماننـد گربۀ عابـد در حکایتی از کلیله و دمنه )منشـی، 

کلیله و دمنه، ص 206( که حافظ در بیتی آن را به کار برده است:

ای کبـــک خوش‌خـــرام کـــه خـــوش مـــی‌روی بـــه نـــاز

ــرد  ــاز کـ ــد نمـ ــۀ عابـ ــه گربـ ــو کـ ــرّه مشـ غـ

)هروی 1367: 569(

ه« بـوده که در زبان پهلوی به 
َ
کلمـۀ گرگ در اوسـتا »وهِرِک

صـورت گـرگ )gurg( درآمـده اسـت. این جانور در اوسـتا 

منفـور، ولـی در میان ترک‌ها و مغولان مورد احترام و در قبایل 

سرخ‌پوسـت آمریکای شـمالی مقدس اسـت )عبداللهی 1381: 

909(. در مـورد  این حیوان از دیر زمان باورهایی در ذهن مردم 

ایـران شـکل گرفته اسـت. برای مثـال »اگر از پوسـت گرگ 

کمـری بسـازند، هر کـه بر میان بنـدد دلیر می‌شـود«، »اگر از 

ی سـازند و بزنند، همۀ دف‌ها بـدرد« )همدانی، 
ّ
پوسـت گرگ دف

کارشناس زبان و ادبیان فارسی
mehdimehdizade90@yahoo.com

1375: 272(. نظامـی )شـرفنامه، ص 109( به کاربرد پوسـت گرگ 

در ساختن طبل یا دهل اشاره کرده است:

از خـــروش گرگینه‌چـــرم  دهل‌هـــای 

در آورده مغـــز جهـــان را بـــه جـــوش

یا گفته‌اند: اگر سـر گرگ را در لانـۀ کبوتران بیاویزند، گربه و 

سـایر جانوران دشـمن کبوتر به آنجـا وارد نمی‌شـوند )دمیری، 

حیـاة، ص 518(. عالوه بر این، در میان عوام پیه گرگ و مالیدن 

آن به فرد موجب می‌شـود کـه او از نظرها بیفتد و منفور گردد. 

صائب این باور عامیانه را در بیتی آورده است:

ـــوان ـــۀ اخ ـــت حیل ـــر از ندام ـــی غی ـــدارد حاصل ن

ـــوان زشـــت کـــردن مـــاه کنعـــان را ـــه گـــرگ نت ـــه پی ب

)شمیسا 1387: 1039(

امـروزه هـم بعضـی از رمّـالان پوزۀ خشـک شـدۀ بچه 

گرگـی دارنـد کـه آن را بـرای باز شـدن بخت و اقبـال به کار 

می‌برنـد. بـه این صورت که فرد سـاده لوحی کـه می‌خواهد، 

بختش باز شـود، باید سـه مرتبه از درون حلقۀ ریسـمانی که 

پوزۀ بچه گرگی به آن متصل اسـت، عبور کند )از مشـاهدات 

نگارنـده(. بنابراین، یکی از دلایل شـکار این حیوان، علاوه 

بر خطرناک بودن، اسـتفاده از پوست آن برای ساختن پوستین، 

طبـل، و ... بـوده اسـت. در کتاب‌هـای مربوط به شـکار، به 

مناطـق شـکار ایـن حیوان اشـاره شـده اسـت. بـرای مثال 

»گـرگان و سـاری، جایگاه شـکار پرندگان و خـوک و گرگ 

است.« )نسوی، بازنامه، ص 51(.

»گـرگ باران‌دیـده« یکی از مثل‌های زبان فارسـی اسـت 

کـه در آثار گذشـته و معاصر بـه کار رفته و نظریات مختلفی 

در مـورد آن بیان شـده اسـت. ایـن اختلاف نظرها ریشـه در 

فرهنگ رشیدی دارد؛ آنجا که می‌گوید: 

در مثل سایرسـت که کسـی که مجرب در امور باشد و به 

مصایب گرفتار شـده باشـد، او را گـرگ بالان‌دیده گویند، 

 
ً
یعنـی تله دیـده و عوام به غلط باران‌دیـده گویند و ظاهرا

بعضـی بـه واسـطۀ تغییـر لهجـۀ بـالان را بـاران خوانند 

)رشیدی 1386: 148(. 

لغتنامـۀ دهخـدا )دهخـدا 1377: 19085( و فرهنـگ معیـن 

)معین 1371: 3263( به اسـتناد فرهنگ آننـدراج »باران دیده« را 
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تأیید کرده‌اند. در فرهنگ آنندراج آمده است: 

ظاهر آن اسـت که گرگ‌بچه از باران می‌ترسـد و در وقت 

باران از سـوراخ خود بر نمی‌آید، هر چند گرسـنه و تشـنه 

باشد؛ اما چون گرگی بیرون خانۀ خود باشد و از اتفاقات 

او را بـاران درگیرد و ببینـد که از او آفتی و ضرری به این 

نمی‌رسـد، بـار دیگـر دلیـر می‌شـود و از بـاران خایـف 

نمی‌گـردد و ایـن کنایـه از مـردم کارآزموده و گرم و سـرد 

عالم چشـیده اسـت... تقلید رشـیدی که گرگ باران‌دیده 

غلط اسـت و صحیح بالان‌دیده اسـت و بالان گله و رمه 

را گویند، غلط باشـد و صحیح پالان‌دیده به بای فارسـی 

مـرادف آن اسـت؛ چـه بازیگـران ولایـت گـرگ را پالان 

بندنـد، چنانچـه از اهـل زبان شـنیده شـده و بـه تحقیق 

پیوسته )محمد پادشاه، آنندراج، ص 3569(.

بنابرایـن فرهنـگ آننـدراج باران‌دیـده را صحیـح می‌دانـد و 

پالان‌دیـده را نیـز، رد نمی‌کنـد. محمدجعفـر محجـوب نیـز 

ضمن توضیحات بیتِ 

همانـــا گـــرگ باران‌دیـــده باشـــی

ـــی ـــائیده باش ـــاردم س ـــی پ ـــو خیل ت

در دیوان ایرج میرزا، نوشته‌اند: 

ترکیـب اسـتعمال شـده در عـرف عـام به صـورت گرگ 

باران‌دیـده معـروف اسـت، اما تصـور نمـی‌رود، صحیح 

 گرگ حیوانی است وحشی و بیابانی و به 
ً
باشـد. چه اوّلا

همیـن سـبب کمتر گرگـی می‌تـوان یافت کـه در زندگی 

بارانـی ندیده باشـد، بنابراین باران‌دیده صفتی نیسـت که 

آن را بتـوان بـه گرگـی اطلاق کـرد و گرگ دیگـر را از آن 

مسثتنا دانسـت. بنابراین باران‌دیده امتیازی در گرگ ایجاد 

نمی‌کنـد و تجربه‌ای بـه او نمی‌آموزد اما لفظ نزدیک به آن 

معنـی، بالان اسـت. در برهـان قاطع چنین معنی شـده 

اسـت: »تله‌ای که بدان جانوران گیرند.« و طبیعی اسـت، 

گرگـی کـه یـک بـار در تله افتاده و از آن جسـته اسـت، 

مجرّب و سـرد و گرم چشـیده اسـت و می‌توان شـخص 

زیرکسار و دنیا دیده را بدان تشبیه کرد... 

و بـا ایـن اسـتدلال کلمـۀ بـاران در بیـت ایـرج میـرزا را به 

صـورت بـالان تصحیح کـرده اسـت )محجـوب 1342: 242(. 

فیروز منصوری گفته است: 

 همـۀ گرگ‌هـا بـاران را می‌بینند. دیگـر مجرب یا 
ً
اصـولا

نامجـرب بـودن آن‌ها مطرح نمی‌شـود و از طرفـی تا کنون 

چـه کسـی و با چـه وسـیله‌ای گرگ‌هـا را آزمایـش کرده 

اسـت تـا بـاران دیـده و نادیـده‌اش را تشـخیص دهد و 

مجـرب و نامجـرب بـودن آن‌هـا را تعیین کنـد... به نظر 

رک اسـت. 
ُ
اینجانـب صورت اصلی گرگ نیسـت بلکه ک

یعنی پوسـتین باران دیده ... که باران‌های زیادی در آن اثر 

نکرده )منصوری 1357: 57(.

در کتاب ریشـه‌های تاریخی امثـال و حکم )پرتوی آملی 1369: 

874( و معانـی و بیـان همایـی )همایـی 1370: 196( هم شـکل 

»بالان‌دیده« به معنی »دام‌دیده« تأیید شـده است. در فرهنگ 

بـزرگ سـخن، با اسـتناد به لغتنامـۀ دهخـدا و فرهنگ معین 

»باران‌دیـده« )انـوری 1381: 6142( و نیـز در آثـار دیگری مانند 

غیاث اللغات )رامپـوری، غیاث، ص 735(، فرهنگ لغات عامیانه 

و معاصـر )ثـروت و انزابی‌نـژاد 1377: 686(، فرهنگنامۀ شـعری 

)عفیفـی 1373: 3149(، فرهنـگ فارسـی عامیانـه )نجفـی 1387: 

1232( و فرهنـگ بـزرگ ضرب‌المثل‌هـای فارسـی )ذوالفقاری 

1388: 1508( و همچنیـن، مقالـۀ »گـرگ باران‌دیـده« )حاکمـی 

1352: 52( شـکل پرکاربـرد آن یعنـی »گرگ باران‌دیـده« آمده 

است.

بدین‌سـان می‌تـوان، نتیجـه گرفت کـه بسـامد باران‌دیده 

نسـبت به بالان‌دیده در آثار مختلف بیشـتر اسـت. بنابراین 

شـکل صحیـح ایـن ضرب‌المثـل همـان »گـرگ باران‌دیده« 

اسـت. اکنـون در اثبـات ایـن مدعا دلایـل دیگری نیـز بیان 

می‌گردد:

یـک. در گویش‌هـا و زبان‌هـای محلـی ایـران نیـز ایـن 

عبـارت به صورت باران‌دیده کاربـرد دارد و حتی یک مورد به 

شـکل »بالان‌دیـده« یـا »پالان‌دیـده« یافت نمی‌شـود. برای 

مثـال: در زبان لری: گرگ بارو دیه )گرگ باران‌دیده( )عسـکری 

عالـم 1388: 348(، در زبـان کردی به شـکل »گورکی راودیده« 

یعنـی گـرگ باران‌دیـده )مـردوخ 1388: 1144( و در گویش‌های 

مختلـف فارسـی نیـز، ماننـد گویـش شـیرازی و کازرونی 

)بهروزی 1348: 505(، گویش مردم کرمان و ... به شـکل»گرگ 

بارون‌دیده« به کار می‌رود )پورحسینی 1370: 390(.

دو. گرگ‌هـا در فصـل زمسـتان و اوایـل بهـار زاد و ولـد 

می‌کنند )فرهنگ حیات وحش، ص 50(. در فصل بهار و تابسـتان 

گلـه در یـک مـکان باقـی می‌مانـد، امـا در پاییز و زمسـتان 
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گرگ‌ها مجبورند برای یافتن غذا مسـافت زیادی را طی کنند 

)کانـزی 1388: 50(. اگـر چه اغلب حیوانات در بارندگی و رعد 

و بـرق به دنبال پناهگاه هسـتند، اما گرگ گرسـنه برای یافتن 

طعمه مسـیرهای طولانی را در بـرف و باران طی می‌کند و در 

اصطلاح  باران‌دیده و باتجربه می‌شود.

سـه. در اسـاطیر جهـان پیوندی میـان گرگ و بـاران دیده 

می‌شـود. گرگ یکی از شـکل‌هایی اسـت که مردم باستان به 

زئـوس داده بودند و برای این منظرِ زئوس انسـان‌ها را قربانی 

می‌کردنـد و تا زمانی که جـادوی زراعی حاکم بود، این عمل 

بـه عنـوان پایانی بر قحطـی و خشکسـالی و هرگونه بلاهای 

طبیعـی دیگـر اجرا می‌شـد. آنـگاه زئـوس بـاران می‌باراند، 

مـزارع را بـارور می‌کـرد و بادها را جهـت می‌داد )آلـن گربران 

1385: 716(. شـاید پیونـد ابهام گونه‌ای که کـزازی در توضیح 

بیـتِ خاقانـی »تیر باران سـحر دارم سـپر چـون نفکند/ این 

کهن گرگ خشـن بارانی از غوغای من« بیان کرده‌اند، ریشـه 

در این پندار اسـاطیری هم داشـته باشـد )کزازی 1378: 448(. 

»کهـن گرگ خشـن بارانی« در این بیت اسـتعاره از آسـمان 

ابری و کبود رنگ است.

چهار. نظر رشـیدی و کسـانی که باران‌دیده را کاربرد عوام 

می‌داننـد نادرسـت اسـت؛ زیـرا در آثار بزرگان شـعر و ادب 

فارسـی، مانند نظامی به همین شـکل باران‌دیده به کار رفته و 

آن سخن‌سـرایان بـه ارتباط گـرگ و باران اشـاره کرده‌اند. در 

ذیل نمونه‌هایی از این کاربرد بیان می‌گردد: 

ــر ــرگ پیـ ــد آن گـ ــا ترسـ ــاران کجـ ز بـ

کـــه گرگینـــه پوشـــد بـــه جـــای حریـــر

)نظامی، شرفنامه، ص 188(

گـــرگ از دمـــه گـــر هـــراس دارد

ــاس دارد  ــد و پـ ــود نمـ ــا خـ بـ

)همو، لیلی و مجنون، ص 214(

ز تیغـــش زخـــم سیرابیســـت دل را تشـــنه کـــم مانـــم

ـــده‌ای دارم ـــرگ باران‌دی ـــیده‌صحرا گ ـــن تفس دری

)حزین، دیوان، ص 209(

تـــر نگـــردد از زرقلبـــی کـــه در کارش کننـــد

یوســـف بی‌طالـــع مـــا گـــرگ بـــاران دیـــده اســـت

)صائب، دیوان، ص 713(

و بیت زیر از دیوان محمدقلی سلیم:

ـــی ـــزد ول ـــردون بپرهی ـــر گ ـــکم مگ ـــم از اش گفت

نیســـت بیـــم از گریـــه‌ام ایـــن گـــرگ باران‌دیـــده را 

)نقل از عفیفی 1373: 2149(

و یا ابیات ایرج میرزا:

ــت  ــم گرف ــار باران ــوی ی ــه ک ــم ب  دوش می‌رفت

 از ترس‌هـــای فلـــک بـــا چشـــم گریانـــم چـــه بـــاک

ــه رحــم ــد ب  کجــا زآه اشــک مظلومــان دلــش آی

 همانــــا گـــرگ بـــــاران دیـــــده بـاشـــــی

ــده‌ام  ــاران دی ــرگ ب ــن گ ــقان م ــان عاش  در می

ـــده‌ام  ـــاران دی ـــرگ ب ـــود گ ـــف خ ـــراق یوس  در ف

گــرگ بـــاران دیــــده باشـــد ظالــم روبـــاه بـــاز 

 تــــو خیــــلی پـــــار دم سائیـــــده بـاشــــی 

)دهخدا 1370: 1300( 

چــرخ روبــه بــاز را از اشــک گلنــارت چــه بــاک

بـــر ســـر آن گـــرگ از ایـــن بـــاران فـــراوان آمـــده )کاتبـــی( 

)همان 1370: 1300(

طعــن صــد  بــا  نمی‌کنــد  تــو  رخ  تــرک 

ـــاران دیـــده اســـت )مســـیح کاشـــی( ـــده گـــرگ ب ایـــن مـــردم دی

)محمد پادشاه، آنندراج، ص 3569(

فهمیــده‌ای زیرکــی  گوســفندی 

ــده‌ای  ــرگ باران‌دیـ ــالی گـ کهنه‌سـ

)اقبال لاهوری 1382: 86(
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نویسندگان، تهران: طلایی، 1389ش.

- کانـزی، کریسـتین، 1388، گرگ‌هـا و سـگ‌های وحشـی، 

ترجمۀ مهتاب ابراهیمی، مشهد: به نشر.

ازی، میرجلال‌الدیـن، 1378، گـزارش دشـواری‌های 
ّ
- کـز

دیوان خاقانی، تهران: مرکز.

- مـردوخ، ماجـد، 1388، فرهنـگ فارسـی ـ کردی، سـنندج: 

دانشگاه کردستان.

- محجـوب، محمدجعفـر، 1342، تحقیـق در احـوال، آثـار، 

افکار و شعر ایرج میرزا، تهران: اندیشه. 

-  معین ، محمد، 1371، فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر.

- محمـد پادشـاه )متخلـص به شـاد(، فرهنـگ آننـدراج، زیر 

نظر محمد دبیر سیاقی، تهران: خیام، 1363ش.

- منشـی، ابوالمعالـی نصرللـه، کلیلـه و دمنـه، بـه تصحیـح 

مجتبی مینوی، تهران: امیرکبیر، 1371ش.

- منصـوری، فیـروز، 1357، »کرک‌یـراق چیسـت؟ گـرگ 

باران‌دیـده یعنـی چـه؟« هنـر و مـردم، ش 189 ـ 190، تیر ـ 

مرداد.

- نجفـی، ابوالحسـن، 1387، فرهنگ فارسـی عامیانه، تهران: 

نیلوفر.

- نظامـی، الیاس‌بـن یوسـف، لیلـی و مجنـون، بـه کوشـش 

وحید دستگردی، تهران: قطره، 1378ش.

- نظامی، الیاس‌بن یوسـف، شـرفنامه، تهران: چاپخانۀ شـرق، 

1335ش.

- نسـوی، علی‌بـن احمـد، بازنامـه، نـگارش و تصحیـح علی 

غروی، تهران: وزرات فرهنگ و هنر، 1354ش. 

- همایی، جلال‌الدین، 1370، معانی و بیان، تهران: هما.

- همدانـی، محمدبـن محمـود، عجایب‌نامـه، تهـران: مرکـز، 

1375ش.

- هروی، حسـینعلی، 1367، شـرح غزل‌های حافـظ، تهران: 

نشر نو.

کتابنامه

- آلـن گربـران، ژان شـوالیه، 1385، فرهنـگ نمادهـا، تهـران: 

جیحون.

- اقبـال لاهـوری، کلیات، به کوشـش اکبر بهدارونـد، تهران: 

انتشارت زوّار، 1382ش.

- انـوری، حسـن، 1381، فرهنـگ بـزرگ سـخن، تهـران: 

سخن.

- بهـروزی، علی‌نقـی، 1348، واژه‌هـا و مثل‌هـای شـیرازی و 

کازرونی، فارس: ادارۀ کل فرهنگ و هنر.

- پرتـوی آملـی، مهـدی، 1369، ریشـه‌های تاریخـی امثال و 

حکم، تهران: سنایی.

- پورحسـینی، ابوالقاسم، 1370، فرهنگ لغات و اصطلاحات 

مردم کرمان، تهران: چاپ معراج.

- ثـروت، منصـور؛ انزابی‌نـژاد، رضـا، 1377، فرهنـگ لغـات 

عامیانه و معاصر، تهران: سخن.

- حاکمـی، اسـماعیل، 1352، »گـرگ باران‌دیـده«، وحید، ش 

.112

- حزیـن لاهیجـی، دیـوان، بـه تصحیـح بیـژن ترقـی، تهران: 

سنایی، 1378ش.

- دمیـری، کمال‌الدیـن محمد موسـی، حیـاة الحیـوان، تهران: 

ناصرخسرو، 1364ش.

- دهخدا، علی‌اکبر، 1370، امثال و حکم، تهران: امیرکبیر.

- دهخدا، علی‌اکبر، 1377، لغتنامه، تهران: دانشگاه تهران.

- ذوالفقـاری، حسـن، 1388، فرهنگ بـزرگ ضرب المثل‌های 

فارسی، تهران: معین.

- رامپـوری، غیاث‌الدیـن، غیاث‌اللغـات، بـه کوشـش منصور 

ثروت، تهران: امیرکبیر، 1375ش.

- رشـیدی، ملاعبدالرشـید تتوی، فرهنگ رشـیدی، به تصحیح 

اکبر بهداروند، تهران: سیمای دانش، 1368ش.

- شمیسا، سیروس، 1039، فرهنگ اشارات، تهران: میترا.

- صائب تبریزی، دیوان اشعار، تهران: علم، 1383ش.

- عبدالهـی، منیژه، 1381، فرهنگنامۀ جانوران در ادب پارسـی، 

تهران: پژوهنده.

- عسـکری عالـم، علیمـردان، 1388، ادبیات شـفاهی قوم لر، 

آرون.

- عفیفی، رحیم، 1373، فرهنگنامۀ شعری، تهران: سروش.

از  جمعـی  )مهـره‌داران(،  ایـران  حیات‌وحـش  فرهنـگ   -


